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سيتصر؛قصهنا» كان« ت؛رهيح به لفظ ازي. برخ ـگـريدنيو قـرا؛دال بر اسـتمراريديكأالفاظ
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 مقدمه
ميعيوس بخش سيثيحد راثياز و ايمـليتشكينيدانيشوايپرهيرا افعال  نكـهيدهـد،

سjاز معصوميفعل ازريـغرهيسـرايز؛گرددينميآن حضرت تلقرهيصادر شود، به عنوان
و طبعاً با سـي، فرق گذاشت. براjو فعل معصومرهيسنيبديفعل است ازرهيجدا كـردن

بييسارا شنايقواعدديفعل با ا.نمودانيو ثابت شود،jاز معصوميصدور فعل نكهيصرف
سـديرجحان فعل را از آن فهميحتايبا استناد به آن، وجوب توانينم آنرهيو به عنوان از
ستيون فعل لسان ندارد تا مقدار مطلوبچ؛كردادي ازرهياز آن معلوم شود، برخلاف كه اخص

ث و با م بوتفعل است ويشـگيهميو ارائه الگوهايساز نظام،از آن رجحان فعل توانيآن
م  برد.يپزينرهيستيتوان به اهميجاودان را اثبات كرد. لذا

پ جستكه آنجا تا رهيسـييقواعـد شناسـايبررسـ يرامـون وجو شده، تا كنون پژوهشـي
ق از كتب از جمله زاديبرخدررهيسقياز مصادياست. گرچه برخ افتهسامان ني ،ميالمعاد ابن

آن بدون اشارهييعلامه طباطبايو سنن النبمتقي هندي كنز العمال شـده بيـان بـه قواعـد
سـيدر آثار خود به اجمال بـه بررس ـنيزeيمطهردياست. شه آنرهيمفهـوم و مقومـات

(مطهر ش،)16/60،مجموعه آثار،يپرداخته است، بييناسااما قواعد به آن را انيطور كامل
سيليضمن بحث تفصسزاوار است لذا؛ نكرده است زيـنآنييقواعـد شناسـا ره،ياز مقومات

و بررس گيمورد بحث و از قواعـدريـغرهيسيينماند كه قواعد شناساپوشيده.رديقرار فهـم
سـرهيسييرتبه قواعد شناسا؛ زيرااسترهيسيثيفقه الحد مقـدمرهينسبت به قواعـد فهـم

سيربنايزو است اباشد.ميرهيقواعد فهم و پيشرهيسييبه قواعد شناساابتدا نوشتارنيدر
آن»رهيس«شناسي واژه مفهوماز ورود به بحث به .ميپردازميو مقومات

رهيسيشناس مفهوم
و»رهيس« فعلهَ، اسم مصدر آن.نوع رفتن استيو به معنا»ريس«از مشتق بر وزن مصـدر

مـيبه معناليو از باب تفعريسياز باب سار  و به راه واداشـتن اتي ـباشـد. در ادبيراه انداختن
و وزنيعنيبه فتح فاء»فعَلةَ« عرب وزن بـ بـه كسـر»فعلةَ«كار كردن كرفـاء وتيـفينـوع،

ويعني»جلسة«،نمونهبراي كار كردن دلالت دارد؛ينگچگو ويبه معنا»جلِسة«نشستن نوع
بـه»رهيسـ«كـه كلمـه افتيدر توانيميو لغويدر منابع ادب،روناياز؛نشستن استتيفيك
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طريمعنا ه قه،يسنت، و مئتيروش، رفتار، حالت (رازيكار /1: 1415مختار الصـحاح،،يباشد
اب136 نآدر قـر.)12/117 تـا،يبـ تاج العروس،،يديزب؛4/389تا،يبلسان العرب،ن منظور،،
هيكلمه به معنانياميكر و (طهئتيحالت حد.)20/ آمده است ايثيدر منابع  ـهم يمعنـاني
فيَريِكمُ« آمده است:fيدر باره امام مهد.به كار رفته استيلغو ... فَلُكيديرةَِعالس ييِوحي

و السـنَّةِ طر«؛)196:ق1414 سيدرضي،،(نهج البلاغه»ميت الكْتاَبِ و (درقياو روش عادلانـه
م حكومت خودش) پ اندينمايرا به شما و سنت را كـه تـا آن روز متـروكaامبريو كتاب خدا

عل»زنده كند،مانده أفَـينشَدَتُأقاَلَ:« آمده است:jي. در احتجاجات امام ،اللَّه ُكمُكمثَـهعب ـدَأح

،يرةَِ اللَّهِبس ِيهمف ْرتس َلقَد يلع يا قاَلَ: هَإلِي تعجر فلَمَا جذيَمةَ بني إلِىَ ولُ اللَّهسـريِ؟ قَـالوُا:رَغي

لاَ مخـدا همـانرهيسـ ) كـه 315: 1415المسترشد في امامه علي بن ابي طالـب،ي،(طبر» اللَّه
و طر جاقيروش أوَ«نقل شده است:jاز امام صادقگريدياوست. در فرَيِضَـةٍ عنْ ناَم منْ و

َشي بسِببهِا َفاَته ناَفلةٍَ َأو سيرةَُ الخْاَسريِنَسنَّةٍ و نوَم الغْاَفلينَ كَفذَل ء) مصـباح،jامام صـادق»
طرنيخاسررهيسكه)45:ق1400،هعيالشر و  باشد.يم شانياقهيهمان روش

و گـاه بـه متفـاوت اسـت. در علوم مختلف»رهيس« كلمهياصطلاحيمعنا گـاه مطلـق
و مضاف و گاه به صورت مضاف مـهيال صورت موصوف . در اصـطلاح مورخـان روديبه كـار

و گاهيصدر اسلام، گاه ميبه صورت مطلق و بـه يعنـا به صورت موصوف بـه كـار رفتـه
و تار (ابو بودهaامبريپيزندگخياحوال . بـر)22/21ا،تـيبالاغاني،،يالفرج الاصفهان است
بيها كتابهمين مبنا  ياسـلامنينخسـتيها متعلق به قرن»ةيالنبورةيالس«عنوانامتعدد

ادهنـديو حوادث صـدر اسـلام را شـرح مـaامبريپيزندگخيموجود است كه تار  ـ. در ني
 ذكر شده است.از تولد تا وفاتaامبريپكامل شرح حالها كتاب

انيمسلمرهيسيدر اصطلاح فقها گاه ي. برخ ـداردها اشاره در طول قرن شانيبر روش
س» فقه«دانشمندان معاصر كلمه كيـ»رهيفقـه السـ«رو، از ايـن انـد؛ اضافه كـردهرهيرا به

آنيخيحوادث تارليلاصطلاح متأخر شناخته شده است. گاه منظور از آن، تح و هـدف است
و گاهينبورهيسفهم درست  عقرهيهم فقه السياست ي،فقهـي،دتيبه استخراج موضوعات

سيو اجتماعياخلاقي،اسيس مينبورهياز س شوديگفته اينبورهيو از حالـتفيتعرنيدر
و كاربرديخيتار اح كنديمرييتغيصرف به حالت فعال و معـارفو هدف آن، استخراج كـام

ال؛استياسلام ي.غزالازرهيو فقه السيرمضان بوطازرهيسمانند فقه
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بـ»رهيسـ«زمان حاضـر كلمـه در و سـبكياغلـب دانشـمندان بـه معنـانيدر روش
زمو به نحوة عملaامبريپ گونـاگون اطـلاق شـده اسـت. نـزديهانهيكرد آن حضرت در

ش ا»رهيس«كلمهعهيدانشمندان و نحوة عمـل نكهيعلاوه بر پ روش را در بـرaامبري ـكـرد
نbتيب اهليروش زندگ رد،يگيم مزيرا .شوديشامل

و اصول»رهيس«كلمه زباشدمي» فعل معصوم«يبه معنانيادر اصطلاح متكلمان  ـكه ري
م ش رد،يگيمجموعه سنت قرار فق؛3/95:ق1428انوار الاصول،،يرازي(مكارم ،يعاملهيآل

:ق1408علم اصول الفقه في ثوبـه الجديـد،ه،يمغن،1/197: 1421علم الاصول، دروس في
ا1/41:ق1426قوائد فقهيه،،يمصطفو،237 و به طور مستقل درنيـ) كلمـه طبـق آنچـه

و اصطلاح مورخان آم  به كار گرفته نشده است. ده،لغت
ا»رهيس«از مقصود . باشـديمـbخاص معصـومانيسبك رفتاراي، روش نوشتارنيدر

ا نفيتعرنيمقصود از رفتار در و سكوت و ترك مـزيعام بوده ؛رودياز انواع آن بـه شـمار
سن،يا بنابر سنيست،رهيهر فعل معصوم ا اسـت اخـص از فعـلرهيبلكه  ـ. بـر دو،اسـاسني
سيژگيو ارهيدر ونيلازم است كه در واقع بيژگيدو مـه از مقومات آن يكـي؛روديشـمار

زتكر و استمرار فعل، را تـوانيكه فعل تكـرار نشـود نمـيتا زمانرايار و سـبك از آن روش
و ضرور ديگري منطق عملي است، زيرا.ديفهم وليتكرار گرچه لازم ،سـتينيكافياست،

و فاعليهمراه با منطق عملديبلكه با مع،هم باشد ايو خاصنيمقصود تكرار ارادهنيرا از
و» مستمر«يگر فعلان،يكند؛ بنابرا سـزين»يمنطق عمل«بوده شـمار بـهرهيداشـته باشـد،

ذديآيم منياحيبه توضلي. در .ميپردازيمقومات

رهيس مقومات

 تكرار)اول مقوم

ا به  ـتوان از آن به عنوانينم،صادر شودbاز معصوميفعل نكهيمحض  ـروشكي ادي
و بالتبع نم فعل، باردوايباركيبا صدوررايز؛كرديالگو تلقّكيتوان آن را به عنوانيكرد

و روش به دست نم نمديآيراه پيو و سبك خاص معصوم شـناخت ،كـردداي ـتوان به روش
سيچگونگچون و رفتار خاص معصوميشناخت گونـه همـان است، مرهون تكرار فعلjره

ن تنيازيكه عرف زيمدأييمطلب را آنتي ـندارد تـا مقـدار مطلوب خود فعل لسانرايكند؛ از
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آن تـوانيكه با تحقق در خـارج، م ـفعل معلوم شود، برخلاف تكرار  ـاز ،روش مطلـوبكي
و ارائه الگوها ز دانو جاويشگيهميرجحان فعل  ـرا اثبات كـرد؛ تكـرار موجـبيژگـيوراي

قيم قبيوديشود كه احتمال دخالت و مكان در فعل تا حد بالالياز و ابديميليتقلييزمان
حديگاه ايميبه از،رو ايـناز؛شوديميدر فعل منتفوديقنيرسد كه دخالت تكـرار فعـل
ويا برخوردار است. نكتهيخاصيژگيو حايژگيكه در آن اسـت كـه،اسـتتياهمزيتكرار
حجيكسانيحت و زتيكه عصمت را به صورت كامل قبول ندارند مؤسريافعال را ،برنديال

ص نمدر و استمرار فعل بيورت تكرار حجه توانند  آن شوند.تيطور كامل منكر
س،نيبنابرا و ضروررهياستمرار فعل در تحقق آنيلازم اسـت، اعـم از آنكـه سرچشـمة

يفعل، ترك   سكوت.اباشد

يمنطق عمل)دوم مقوم

ونيمعليدلكيعبارت است از وجوديعمل منطق و خـاص كـه موجـب تكـرار فعـل
دهب؛استمرار آن شده باشد معيمنطق عمل،گريعبارت است كـه انسـانيعمليارهايهمان

ميدر زندگ معرديـگيمـيو طبق آن، موضع عمل كنديخود اتخاذ يعملـيارهـاي. پشـتوانه
م و اعتقادات انسان فاقـد كـهي ). كسـ16/69،مجموعه آثـاري،(مطهر باشديهمان اخلاق

تويعمليارهايمع صح عمليياناباشد، نمحيكرد و و توانديرا نخواهد داشت موضع درسـت
بايدر رفتار عمل،نيبنابرا؛اتخاذ كندحيصح يبـردار مـورد بهـره ارهـايمعاي سلسلهديانسان

گ سفرد تا رفتار رنديقرار  ـشود؛ وگرنه صرف وجودرهيمتصف به بـدونيك عمـل تكـرار ي
وكيوجود  نمژهيهدف س شوديو خاص موجب منطـق؛ چـرا كـه گفتـه شـودرهيكه به آن
ميسازوكاريعمل مـيعملـ داني ـاست كه جهـت انسـان را در اويو بـرا كنـديمشـخص

،ي(مطهـر تا بتوانـد در درون آن بـه اهـداف مطلـوب خـود برسـد سازديمينيچارچوب مع
ا؛)16/53،مجموعه آثار كس،رونياز اويبرايدر نظر نگرفته باشد، منطق عمليهدفياگر

 نخواهد داشت.ييمعنا

يضرورت منطق عملاريمع
غريرفتـار عـادكيخود دو گونه رفتار دارد؛يدر زندگ انسان و  ـكـه طبـق فطـرت زهي

غريعـاديمانند كارها يابد؛ميوجودينيتكو  ـروزمـره كـه انسـان طبـق آن را انجـام زه،ي
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ا دهد. هر چند انسانيم دانيها در و از لحاظ زمـان رفتار با هم اختلاف نيـايو مكـانيرند
نكيرفتار در شقيمصاد(مانند؛استرييتغ ابلقزيفرد و آنوهيغذا ي. انسان در زندگ)تناول
ا و احتنيخود در دليو رهبرييبه راهنمااجيموضوعات آزاد است نلي ـنـدارد. بـهازي ـعـدم
اييراهنما غر،قلمرو هم واضح استنيدر و اتمزهيچون فطرت  رفتار مشتركنيام بشر در
غ است. و چه ا.مسلمانريچه مسلمان باشد مكيرفتارنيهر دو در و اگـر كننـديجور عمل
ايحكميگاه فـنيا،قلمرو صادر شده باشدنياز طرف شارع نسبت به  ـنفسـهيحكم كي

در مثلاًي است؛ حكم مولوكييبرايانهيزماييحكم ارشادكيبلكه نيست،يحكم مولو
كرآقر � ...P:آمده استمين - ��� �. �-� ��� �� / 0� � �� �1� 2� ) � 3 � 4� 5� & ��� �� / 0� � � 3 �- ��� �� / 6� Oاعراف)/
و بياشاميد«؛)31 در ». دارد روى مكنيد كه او اسرافكاران را دوسـت نمـى ولى زياده،و بخوريد
و نوشهيآنيا عنيحكم ارشادكيدنيحكم خوردن و به ديوان مقدمه برااست گريحكم

هميعنييومول  ـحكـم ازدواج كـه اسـت طـورنيحرمت اسراف آورده شده است حكـمكي
نهيارشاد بنيـايبـرايحدودي! شارع در موارديآر،يحكم مولوكياست اني ـقلمـرو

ا،حدود لازم استنياتيكرده است كه رعا بلكـهديآينميقلمرو در حكم مولونياما اصل
ميبه طقة الفراغمنجزو  .رود شمار

ا دنيدر مقابل ياست. انسـان در رفتـار شـرعيكه حجت شرعهستيگريرفتار، رفتار
نم ازمندين و نمونه و بدون الگو و نمونه است ويطلبالگوچه خود؛درسببه مقصددتوانيالگو

دياز امور فطريريپذ نمونه و به عبارت يكگرياست يعنـي؛ياست نـه شـرعيحكم عقل،
م يبـه عنـوان الگـويي. واضح اسـت رفتارهـادكند كه الگو داشته باشيفطرت انسان اقتضا

ميشرع چون افعال فاقد؛بشر باشدياز افعال عادريغيمنطق عمليكه دارا شوديشناخته
دريبشريعاديازهاين،كه منطق عمل به آنهايو افعال است فاقد ارزشيمنطق عمل است

ن وضوعمبدوي نگاه  .ستيشرع
سكه نكته لازم استاينبه توجه و ممكن استيعبادرهيمقوم دوم در ، خود تعبد است

ز نباشدييقابل شناسايگريدياز تعبد، منطق عملريغ ي،در تمام امور تعبـد توانينمراي؛
ا؛كردييرا شناسايمنطق عمل سـ،رونياز بـر اسـت.يكـافيعبـادرهيداشتن اسـتمرار در
س كهويفرهنگ،ياجتماع،ياسيسرهيسي از قبيل عبادريغرهيخلاف بر... اسـتمرار، علاوه

.استيهم ضرورياطلاع از منطق عمل
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يمنطق عمل اقسام
و منطق عمليدو گونه است؛ منطق عمليعمل منطق ثابـتي. منطق عملـريمتغيثابت

تغيو مكانيزمانطيآن است كه در هر شرا وستينرييقابل و كسـب قـدرت ماننـد عـدالت
الشيدل يي.توانا انيهم و فطـرتيبرخاسته از فطرت انسانيمنطق عملنياست كه اسـت
م كسانيهموارهيانسان و به و موقع كاناست نيو اقتصادياجتماعتيو زمان ستيوابسته

.)105ـ4/101:ق1371 الميزان،،يي(طباطبا
ثاياصليكنار منطق عمل در مراد از منطـق.وجود دارديو ثانوريمتغيبت، منطق عملو
و سبك از روشيبرخي،و مكانيزمانطياست كه طبق شرانيايثانويعمل هـا در رفتـار ها

كه؛رنديپذرييانسان تغ و زور اما خـود اصـل،استياصل نسبكيمانند اصل اعمال قدرت
اكيبلكه ست،ينياصل نسبكيكسب قدرت  واصل مطلق مين كـرآاصل در قـرنيا ست
ب (انفالانيبه صراحت .)60/شده است
د يشخصـيو منطـق عملـينـوعيرا به منطـق عملـيمنطق عمل توانيمگرياز جهت

ينـيگز همـه مـردم، قابـل الگـوياست كه برايو ملاكاريمع،ينوعيكرد. منطق عملميتقس
سيكييقسم از منطق عملنيهم.است مهبرهياز اركان يمنطـق عملـ،. در مقابلروديشمار
و سبك خاص آدمكيو آن عبارت است از قرار دارديشخص و كارهـاكهيروش يدر رفتارها
م،ستايشخصيكه مربوط به زندگيعاد ويمنطـق عملـنيـانيبـكهي. افتراقدوريبه كار

اينوعيمنطق عمل وجـود نـدارد،ينيگز اسوه،يشخصياست كه در منطق عملنيوجود دارد،
ا بعد شخصيمنطق عمل گونهنيبلكه و مربوط به ،مثـال؛ براي باشديم انسانيزندگيمختص

و جنس پوشش معصوم نمطيتابع شراjشكل و آن توانيبوده يبـرايدائمـيالگـوكياز
ريآن از سـازيو تمـاjمعصومرهيس افتنيآنچه موجب ارزش،قتيحقدر همه استخراج نمود.

(زيمتمايهاست منطق عملهريس .)5/16:ق1371 الميزان،،ييطباطبا آن است

 استمرارييشناسا قواعدالف)

سييشناسايبرا ميقواعدرهياستمرار آنيوجود دارد كه سـهاتوان با را درbمعصـومانرهي،
سـه توانـد داراي سرچشمه اسـتمرار سـيره مـي،گونه كه گذشت همانبه دست آورد.يثيمنابع حد

و يا سكوت (سلبي) (ايجابي)، ترك يعـد هـر سـه اسـتمرار، قواييشناسـاي. براحالت باشد: فعل
ذبيوجود دارد كه به ترت . شوديمانيبليدر
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(ايجابي)استمرارييقواعد شناسا.1  فعل

و تحقـق آن در طـول زمـان اسـت، در مقابـلكيـ، انجام ايجابياز استمرار مراد فعـل
مهك سلبي استمرار  وجودي، قواعدايجابياستمرارييشناساي. براشودياز ترك فعل حاصل

ذ .شوديمانيبليدارد كه در
 اين قواعد پنج مورد است:

و مشتقات آن بر سر فعل مضارع»كان«ورود فعل ناقص:اول قاعده

 را بـر » كان«را نشان بدهند، فعل ناقصياستمراريبخواهند ماضيوقتيزبان عرب در
مس گرچـه اسـتمرار از خـود فعـل؛را برساندياستمراريماضيتا معنا آورندير فعل مضارع

ا شود،يمدهيمضارع فهم كه » كان«فعل ناقصياما وقتاست،ياستمرار، استمرار حالنياما
بيفعل ماض مسرراست،  كنـديمـيبه استمرار ماضليرا تبدياستمرار حال،شوديآن داخل
؛ 106:م1950اللغـه،س،يفنـدر؛ 2/144:ق1398رح الرضـي علـي الكافيـه،شـ،دي(استرآبا
بر استمرار فعـل دلالـتزينييساختار در منابع روانيا.)1/375:ق1417 استبصار،،يطوس
پ؛ براي دارد اسُرا آمدaامبراكرمينمونه، نسبت به رفتار aقد كان النبـي«است:هدر مورده

كانهم في بيوت المسلمين أو في المسجد فهم يشتركون في السـكن يتعامل مع الأسرى إما بإس

يو حتـى در برخـ) 1422:212الاسير فـي الاسـلام،،يانجيمي(احمد»مع باقي المسلمين
بaانهّ«:نقل شده استچنين منابع آثار الحـرب،يلي(زح» الأسرى في بيتهعضكان يسكن

.)209:ق1412في الفقه الاسلامي، 
متايروانيا پ دهدينشان بـودهينـوع خاصـ،نسبت به اسـراaامبراسلاميكه روش

ا و اليدل.فعل از آن حضرت به صورت مكرر صادر شده استنياست فعل، ورودنيبر تكرار
بر» كان ناقصه« و حالـت اسـتمرار است كه بيسر فعل مضارع آمده است ؛كنـديمـاني ـرا

م گونهنيان،يبنابرا اjمعصومرهيس شوديافعال را مكرراتيدر روارياز تعبوهيشنيخواند.
) ر.ك: قـومكيـسئيرنييتعوهيشبراي آگاهي از مورد استفاده قرار گرفته است ،يوطيسـ،

ازو96:ق1371 تاريخ الخلفاء، ر.ك: احسـان بـه فقـراوهيش ـآگاهي الغـارات، اسـحاق، ابـو،
.)1/220:ش1353
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آن» زالما«فعل ناقصريدوم: تعب قاعده و مشتقات

د و مشـتقات آن » مـازال«فعـل نـاقص،ياستمرارينشان دادن ماضيبرايگريقاعده
؛ميبـاب المـ: 1404 معجم القواعد العربيه، دقر،؛ 123:ق1420التطبيق النحوي،،ي(راجاست
ديمصطفميابراه حد.)1/410:تايبالمعجم الوسيط، گران،يو ايثيدر منابع ننيبا زي ـقالب
ماديز ب،مثال؛ برايميشويمواجه علرهيسهنسبت ...«:درباره ارتزاق آمـده اسـتjيامام

عملَـت يـده ما زالَ ) آن حضـرت1/54:ش1353 الغـارات،(ابـو اسـحاق،»عندْكمُ يأْكُلُ مما
ب و در فـراهم آوردن آن زحمـت كشـيده بـوه همواره از آنچه ،ددست خود حاصل كرده بـود

مى مى و از دست رنج خود زندگى وهينسبت به همساaامبريپرهيسنيچنمه.كرد خورد هـا
حد گرانيد (كليثيبا اسلوب مذكور در منابع .)13/454:ق1429كافي،،ينينقل شده است

 ناقصه» كان«و اسم مبالغه همراهليسوم: صفت مشبهه، اسم تفض قاعده
تف،يكتب ادب در مليضصفت مشبهه، اسم (عبـاس كنديو اسم مبالغه بر استمرار دلالت
بتعجيل الندي الفوزان،3/395:تايبالنحو الوافي، حسن، ا.)241:تاي، قاعده هرگاهنيطبق

ايكييخيو تاريثيدر منابع حد يناقصه آمـده باشـد، بـر ماضـ»كان«ها همراه صفتنياز
حدنيهمباbومان. اگر معصكندميآن دلالتياستمرار  ـمورد تعريثيصفات در منابع في
اديو تمج ،مثالشود؛ برايميصفات معلومنيقرارگرفته باشند، در آن صورت استمرار وجود

سjامام حسنكه آمده استيثيدر منابع حد و در كنـديرا نقل مـaامبريپرهياوصاف و
بِايناًدمثاً لaَ... كَانَ«:آمده استثيادامه حد سلَي ـيظَغل و لَـا و لَا بِالْمهِينِ لَيس بِفَظٍّ لْجافي

صخَّابٍ مداحٍو لَا و لَا و لَا عيابٍ فحَاشٍ .)83ـ81:ق1403 معاني الاخبار،ه،ي(ابن بابو»و لَا
ت قاعده  بر استمرار دالّيديكأچهارم: الفاظ

لابيلفظيعنييديكأت الفاظ ويلاهكه در و بتوانـد بـر اسـتمرار كلام جود داشته باشـد
ي» مطلقا«،»ابدا«،»دائما«مثل كلمه؛فعل دلالت كند و مانند آن.»رهيس«خود كلمهاهمراه

ا رايذكرشده باشد، معناbهمراه نقل رفتار معصومان ود،يقنيهرگاه ازايرساندمياستمرار
ا؛، تكرار فعل استفاده شودjخود قول معصوم م نكهيمثل  ـفرمايخود امام لاايـلا ادع«:دي

و.ايالمماتياترك هذا العمل حت .»..لا اترك
ساتيدر روا،نمونهبراي سfيامام مهدرهيآمده است كه علرهيهمانند خواهدjيامام

أهَلَ البْيت..«:بود قاَئمناَ أنََّ .bيلع ابيث ِلبَس قاَم بسِـيرةjَِإذِاَ ـارس وـيلعj«ينـي(الكل،
جااي) 2/359:ق1429كافي، سـگريديدر aكَـانَ«:آمـده اسـتaامبريـپرهينسبت بـه
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راحةٌ َله تسَلي دائم الفْكرِْ  ـدر روا.)81:ق1403معاني الاخبـار،ه،ي(ابن بابو»متوَاصلَ الأْحَزاَنِ تي
دائم البْشِرْ«:آمده استگريد و در روا83(همـان،»)بشاشة الوجـهـ شر بالكسرالب( ...كاَنَ تيـ)
رسولُ اللَّه« نقل شده كه فرمود:jاز امام صادقگريد حتَّـى المْمـاتخمَسaقاَلَ أدَعهنَّ لاَ

بيِـدي حلَـب العْنْـزِ و مؤكْفَاً ارمْالح ِكوُبير و بيِدْالع عم علىَ الحْضيضِ و الأْكَلُْ ـوفالص سلُـب و

علىَ يملانِ التَّسيبي الصدعب منْ سنَّةً .)1/271:ش1362 خصال،ه،ي(ابن بابو»لتكَوُنَ
هئيو عقلاهيمقامنئپنجم: قرا قاعده

مييشناسايبراكهيگريد راه است كه بر مدحييو عقلايمقامنهيقر باشد،ياستمرار فعل
الايضـاح فـي علـوم،ينـي؛ قزو1/164:ق1414البلاغـه، الـرحمن،(عبـد كندو ذم فعل دلالت

و ذم گـاه بـه.)4/243 تا،يباوضح المسالك،، ابن مالك، 2/131:م1998البلاغه،  خـود مـدح
گوميطور مستق م ندهياز كلام گ شودياستفاده اواهو و حالت ا؛از مقام قر نكهيمثل ميكـرنآدر
پ �P7آمده است:aسلاما امبرينسبت به 8� �� � �9� 5� &� -�!�� :� ; ��� 8� <O/ا).4(قلم خداونـدهيآنيدر

چنـين مـدحي اسـتيهي. بـد كنديمانيبaاسلام امبريپيمدح را براد،يمقام تمجدر متعال 
بادر آن قابل تصور است كه براي اخلاق آن حضرت، در صورتي  ؛ بـرايشداستمرار وجود داشته

عليها نامهازيكيمثال در ليَس لـي«: آمده استهيدر جواب نامه معاوjيامام أنََّه ْذكَرَت و

طَّلْالَم دبع بني تَألَفْي متىَ استعبارٍ دعب ْكتْأضَح َفلَقَد فيالَس إلاَِّ كْندع لأصَحابيِ ـوَالَأْع عنِ داءبِ

م فيباِلس و يبـراكهي بار گفتگريد«؛)389:ق1414 سيدرضي،(نهج البلاغه،»خوَفين؟َناَكلينَ
و پ ارانميمن گريخنداندكهي راستهب.ستينريجز شمشيتو پاسخشيدر !يانديپس از آنكه

و از شمش فرزندان عبديك ا».؟يافتيترسندهريالمطلب را از دشمن رمنده انيدر jمـام جمله،

ديبزدل گوكنديمينفو خاندان خود دشمن از خودابير قالب تحدو ترس را چيهـjاماماي.
ه و نه ادهيترس گاهچيوقت نه به دشمن پشت كرده مـدحبريكلام در مقام تحد گونهنياست.

غ و به طور  بر استمرار فعل دلالت دارد.ميمستقريفعل
(سلبي)استمرارييقواعد شناسا.2  ترك

و اسـتمرار در عـدم،بيسلاز استمرار مراد و ترك آن در طول زمان است عدم انجام فعل
د؛وجود داردشهيفعل، هم مـ،سلبياستمرار،گريبه عبارت ي تركـ؛دهـديترك فعل را نشان

دريقواعدزينسلبي استمرارييشناسايدر آن دوام وجود داشته باشد. برا كه وجود دارد كـه
.شوديمانيبليذ
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پ  نج مورد است:اين قواعد نيز
و قاعده يمنف»كان«اول: فعل مضارع

ايحالت ماضكي؛دو حالت دارديكان منف با صورتنيكه در اسـتهي ـناف» ما«همراه
ا» ماكـان«مانند  و دوم حالت مضارع كه در صورت همراه با حـرف جـازمنيو مشتقات آن

م،مثالباشد؛ برايمي» لم« : شوديچند نمونه ذكر
سjصادق امام از مـا«نسبت به نحوة خوردن غذا آمـده اسـت:aاسلام امبريپرهياز
يسارهa...ِرسولُ اللَّه كَانَ علىَ و لَا هينملىَ يع متَّكئاً .)6/272: 1407 كافي،،يني(كل»يأْكُلُ
ا پرهيسيعني؛شده استانيبيترك استمرارتيروانيدر فع درaامبريو سبك ل را ترك

م في السفرَِ فـي شَـهرaِ اللَّه رسولُ يكُنْلمَ«:آمده استگريدتي. در روادهدينشان ومصي

ا.)2/102:ق1390الاستبصار،،ي(طوس»رمضَانَ... ادو موردنيدر قالب خاص، تركنيبا
 نشان داده شده است.يفعل استمرار
 مثبت»كان«ه همرايدوم: فعل مضارع منف قاعده

وليهست كه فعل مضارع به صورت منفيموارد »كـان«همراه آن فعل ناقصياست،
نسبت بـه رد نكـردنaامبراسلاميپرهيس،ييمنابع روادربه صورت مثبت ذكر شده است.

ش و و الحْلْـواء كَـانaَأنََّ النَّبيِ«:آمده استيياهداينيريعطر الطِّيـب ـرُدينـيالكل(»لَـا ي،
.)1407:6/513 كافي،

بايمنفيسوم: فعل ماض قاعده »قطّ« همراه

ا» قطّ«لفظيهمراه فعل ماض هرگاه ساختار بر استمرار در عدم انجامنيآمده باشد،
م است سلبيدال بر استمرار،يكه خود فعل منف اندليقايگرچه برخ كند؛يفعل دلالت

،يني، قزو1/166:ق1414البلاغه،(عبدالرحمن، داردنيلزوم» قطّ«و همراه بودن لفظ 
من.)3/154:م1998الايضاح في علوم البلاغه، اريبسـيمـوارديخيو تاريثيحد ابعدر

يتيدر روا،مثال؛ براي آمده است» قطّ«با لفظjكه در آن فعل معصوم شوديمدهيد
س شهنسبت به نحوaاسلام امبريپرهيدرباره و مـا رأيـت«:فتار آمده استگهويافطار

ق»قطُّ يصلي صلاة المغرب، حتى يفطر ولو على شربة من مـاءaرسول االله  مـاز،ي(ابـن
.)3/27:ق1420 إحتاف الخيره المهره،
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»لام جحد«وهيشأن»كان«چهارم: قاعده

مفيلام جحد بر سر فعلوهيشأن»كان« هرگاه  آن فعـل اسـتتيشـأنينفديوارد شود،
ديمصطفمي(ابراه نف2/809:تايبالمعجم الوسيط، گران،يو و لازمه فعـل،كيـتيشأني)

د ازيفعـل از افعـالنيـاايـگو،گرياستمرار عدم فعل است؛ به عبارت اسـت كـه صـدور آن
و شأن معصومديبعjمعصوم اآن بالاتر ازjاست ازنياست كه ؛صادر شـود ايشان فعل
پيروز،مثالبراي به خوردن گوشت دعـوتنامشركسوي ازaاسلام امبريقبل از بعثت،
علَيه«:حضرت فرمودند،شدند اللَّه مذْكرَِ اسي َلم لĤكُلَ مما ْكنُت ق» ما إحتاف الخيره ماز،ي(ابن

).3/207:ق1420 المهره،
قر قاعده هيمقالنهيپنجم:
سهستياز الفاظ در زبان عربيبرخ گينفاقيكه هرگاه در  رنـد،يدر فعل مضارع قـرار
ازيو برخ ـ» اصـلا«و»مطلقـا«،»ابـدا«مثل كلمه؛كنديمدايپيحالت استمراريفعل منف
ب االلهيحت«و»المماتيحت« مانند،اند مشتركيمنفيو ماضيمضارع منفنيكلمات » قبضه

(راج سـدر،مثال؛ براي)239:ق1420 التطبيق النحوي،،يو مانند آن  درaامبريـپرهيبـاره
«شده استتيحكاچنين نحوة خوردن غذا حتَّىaما أَكَلَ: مكـارم،ي(طبرسـ»مـاتمتَّكئاً

حتَّـaما أَكَلَ رسولُ اللَّه«و)146:ق1412 الاخلاق، نبَِيـاً و جـلَّ بعثهَ اللَّه عـزَّ منذُْ ىمتَّكئاً

َضهَقباللَّه ه27(همان،»...إلَِي(.
سjمعصومياستمرار سكوت.3 رهيو استكشاف

سزينjسكوت مستمر معصوم ا.اوسـترةيكاشف از  ـنكتـة مهـم اسـت كـه فعـلني
صكهjمعصومياستمرار زيـناويسكوت استمرار،شوديمييشناسايو قالب خاصغهيبا

ييم است: ابتـدا دو قسjنماند سكوت معصوميالبته مخف.شوديمييبا همان قالب شناسا
صفت سكوت به خود گرفتـهكهيفعل؛ استعلفيو مستقل، نوعيي. سكوت ابتداييو امضا

ا و مكان خاصيكس نكهياست. مثل ااريسكوت اختيدر حالت، زمان ازيكيسكوتنيكند.
مقيمصاد سو روديفعل به شمار سـ،تكرار شودjمعصوميكه اگر از بـه خـودرهيصـفت

ثُـمسكتُيaكَانَ)ي(النب«:آمده استاتيدر روا،مثالي؛ برارديگيم حتَّـى يفْـرغَُ الْمـؤَذِّنُ،

اب»يكبَرَ ذن سـكوتؤدر هنگـام اذان مـaاسـلام امبريـپ؛)1/405:ق1409،ي شيبه(ابن
يسـكت بـينaكان رسول االله«:آمده استگريدتي. در رواگفتيمريو سپس تكب كرديم

.)1/313:ق1407سنن درامي،،ي(دارم» قراءةالتكبير وال
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يسكوت زمـاننيا.قرار داردييو امضايسكوت تبع،ياستقلالابتدايي در مقابل سكوت
آنشودمير تصو و رفتار،كه در مقابل سويفعل پريغياز jمعصـوم دگانيدشيمعصوم

و دايصادر شود و خبر آن بـه معصـوم ايشانديدور از وjانجام شود يواكنش ـوي برسـد
ا اييامضااييتبعتجهت سكونينشان نداده باشد؛ از سـكوت در واقـعنينام گرفته است.

جـابرِِ«: آمده استيتيدر روا مثلاً؛شده استاديياز كارهاjمعصومتيكاشف از رضا عنْ

لعلي بنِ أَبيِ طَالبٍ كنَُّا نَقُولُ سمرةََ قَالَ: و رسـولُ اللَّـهأمَيـرjُبنِ ينْكـرُ وaالْمـؤمْنينَ لَـا

مسَتب37/329:ق1403،ي(مجلس»ي(.
ن گونهنيا طرزيسكوت در منـابعيسـكوترهيسـ . معمولاًشوديمييمذكور شناساقيبا
اييروا مقيطرنيبه «گفتنديآمده است كه اصحاب ويكنّا عل: عهد رسـول االله نفعـل كـذا

چو»كذا منياaامبريپيروهن روبو هـم اگـر سـكوتaو آن حضرت گرفتيكار انجام
نميو مخالفت كرديم حج داد،ينشان الكفايـه،يبغدادبي(خط كرديمدايپتيعمل اصحاب

/13:ق1379فتح الباري في شـرح صـحيح البخـاري، ابن حجر،؛423تا،يبفي علم الروايه، 
ت؛323 اه،يميآل .)1/22:ق1424السنن الكبري،،يهقيب؛297 لفقه،المسوده في أصول

يمنطق عملييشناسا قواعدب)

سيبه منطق عملjامام معصومحياول: تصر قاعده و  خودرهيدر رفتار

؛ بـراي فعل آن حضرت اشاره شده اسـتيبه منطق عملjدر كلام معصوميموارد در
عل،مثال و خـوراكيدر زندگjيامام رهيسـكيـو پوشـش لبـاس خود نسبت به خـورد

و برخ سـنيهمـjآن حضـرت ارانيازيزاهدانه اتخاذ كرده بود و يرا در زنـدگرهيروش
پ آنـانjاما امـام،كرده بودنداريش اختيخو سـنيـايروي ـرا از و ورهيروش منـع كردنـد

لسَت كَأنَتْ« فرمودند: إنِِّي كحيأَ،و علىَ َفرَض تعَالىَ ـقِإنَِّ اللَّهْالح] أنَْ يقَـدروا ئمـةِ ] العْـدلِ

يتبَيغَ بِالْفَقيرِ فَقرْهُ  مـن واى بر تو،«؛)325 سيدرضي،،(نهج البلاغه»أنَْفسُهم بِضعَفةَِ النَّاسِ كَيلَا
(و وظيفه و عـدالت واجـب مانند تو نيستم اى غير از تو دارم، زيرا) خداوند بـر پيشـوايان حـق

و همچون افراد ضعيف مردم زندگى كنند تا فقـر، آنهـا را بـه كرده كه بر خود سخت بگيرند
(در برابر فرمان خدا) وادار نكند و سركشى شيره خـويسيمنطق عمل نجاياjامام».طغيان

بانييرا تب فقكيهمانندديفرمودند كه من به عنوان امام فقيريكنم تا وقتيزندگريشخص
م گ،نديبيمرا .رديآرام
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حديگريدنمونه پيثيدر منابع إنَِّ رسـولَ«: آمـده اسـت چنينaاسلام امبرينسبت به

اللَّهaَرِيد كَاني علىَ ما ِزمعي ُثم هابحَأص و در 2/601:ق1371 محاسـن،،ي(برق»يستشَيرُ (
اد،يمي(له» كثير المشاورة لأصحابهaكان«:آمده استگريديجا لأفهـام فـي شـرح إيقاظ

د.)4/9:تايب،الأحكامهعمد مـا رأيـت أحـدا أكثـر«اسـت: آمـده گـريهمين طور در جاي

/5:ق1356،فيض القدير شرح الجـامع الصـغير،ي(مناو»aمشاورة لأصحابه من رسول االله
آن442 و خود ا) لَـا« ذكـر فرمودنـد كـه چنـينرايعمل، منطق عملنيحضرت نسبت به

مشورت موجب استحكاميعني)1/17:ق1371محاسن،،ي(برق» منَ الْمشَاورةأوَثقَُمظَاهرةََ 
ميريگميدر تصميشتريب رأيامور و انسان به ميشود يكمتـريو خطا ابدييصواب دست

م  شود.ياز او صادر
 به عصر آنانافراد نزديكايjمعصومسوي معاصرانازيمنطق عملنييتب دوم: قاعده

 ـنزدوي كه به زمانيكسانايjموارد معاصران معصوميبرخ در و بـر اسـاسكي بـوده
 ـبه اطلاع از قرائنايjمعصومحيتصر در نقـل،انـد اطـلاع داشـتهjمعصـوميمنطق عمل
رسـولُ«:آمده استييدر منابع روا،مثال، براي اند اشاره كردهزيناويبه منطق عملتيروا كاَنَ

اللَّهaدياعبرَّهسي أنَْ ريِدي بـا مـردمaامبريـپ«؛)3/663:ق1407كـافي،،يني(كل»الرَّجلَ
رسولُ اللَّه«: آمده استگريديجادر».كرد تا آنها را خوشحال كنديميشوخ أكَلaََكاَنَ إذِاَ

يرْ منْ و آخرَ مع القْوَمِ هدي َضعي منْ أوَلَ يأكُْـلَ القَْـومعهافَمع القْوَمِ أنَْ ؛)6/285(همـان،»إلَِـى
پيهنگام« مaامبريكه مـيكسنياول،فرموديمليبا مردم غذا و بـريبود كه دست به غذا د

بريكسنيآخر مي(به راحتـ داشت تا مردميم بود كه دست از غذا ليـو بـدون خجالـت) غـذا
ا».كنند دaاسلام امبريپرهيسيهم منطق عمل نجايدر  شده است.انيب گرانياز جانب

يعلم تجرب قاعده سوم: استفاده از

دعلم تجربي ماستيگريراه .آوردشـمار بـهيمنطق عملييشناسايبراآن توانيكه
رسياز رفتارهايبرخ jآن، نه از جانب معصوميمنطق علميول،استدهيمعصومان به ما

نشدهانيب،كردنديميزندگاو به عصربيقرايjومكه در عصر معصيو نه از جانب كسان
يآن برايمنطق عملييبا احتمال بالا،ميسنجيمين رفتار را با علم تجربياياما وقت.است

م ب،مثال؛ براي شوديما روشن aكَـانَ« در مسواك آمده است:aاكرم امبريپرهيسانيدر

،يهقـيب؛3/185تـا،يبـ،صحيح البخـاري القاري شرحهعمد،يني(ع» يستاك عرضا لَا طولا
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ميبه صورت عرضaاسلام امبريپيعني؛)1/66:ق1424 السنن الكبري، زد نـهيمسواك
رايـز؛شده استييشناسايپزشكنيرفتار امروز طبق قواننيايمنطق عملي.به صورت طول

بايمهيپزشكان امروز توص دندان ويبه صورت عرضديكنند كه ه مسواك زد ديوجه نباچيبه
زديبه صورت طول ميها لثهبهرايز؛مسواك . شود آسيب وارد

(ابـن»يكرم كريم كل قوم ويوليه علـيهمaكان«:آمده استييايدر منابع روانيهمچن
منطقيدر بررس.)14:ق1412مكارم الاخلاق،،يطبرس؛82:ق1403معاني الاخبار،ه،يبابو
مشنيايعمل و يبا ابه آن روايت سيدانش اجتماعيها افتهاين :ميمواجه هسـتياسيو علوم

بريبرا« و امور مـورد احتـرام آن جامعـه در حـدهجامعكيحاكم شدن لازم است مقدسات
.)215ش،1378نگرش بر مديريت اسلامي،،يدامغاني(تقو»امكان محترم شمرده شود

منيحاك توانديميعلوم اجتماع افتهينيا در حفـظ كرامـتaاكرم امبريپيطق عملاز
ا ساتيپس از حاكم شانيبزرگان اقوام باشد. آنيجوامـع بخشـرياسلام با از امـور محتـرم

و نمادهابتليجوامع از قب نميها محترم شمرده توانستيمورد پرستش را كه از نظر اسلام
قيبا بخشيول،كنار گذاشت،شود بزرگان جامعه محترمانـهليباز امور مورد احترام جامعه از

م هم كردنديبرخورد منيو  امبريـپيهـاتيو هـدانياستنكاف از فرامنهيزمشديامر موجب
.دياينديپدديدر جامع جدaاكرم

غ قاعده چهارم: آنيعادرياستفاده از رفتار و تكرار

كليامكان دارد كه اصل وجود منطق عمليگاه شـاتياز روايبه طور امـا،ودبرداشت
انينشود. بارزترييما شناسايبرايمصداق منطق عمل جاليقبنينمونه است كـهييموارد،

غيرفتار غيعادريبه صورت بـا در نظـرjرفتار از معصومكييعادريتكرار شود. تكرار
اتي، حكاهايشو كردارهادر تمام رفتارويم بودنيگرفتن حك  رفتار حتمـاًنياز آن دارد كه

ا،گـريدريبه تعب؛مياست كه ما از آن اطلاع ندارنيمعيمنطق عملكييدارا  ـدر ليـقبني
و و وجود منطق عمليژگيموارد ما با كنار هم قرار دادن دو راjرفتار معصـومنيا،يتكرار

بهر؛ميدانيمرهيس در منـابع،نمونـه؛ برايميمطلع نباشاوياز منطق عملليتفصهچند كه
إذا خرج إلى العيد رجع من غير الطريـق الـذي ذهـبaكان رسول االله«:است آمدهييايروا

از؛ زيـرا)3/308:ق1424السنن الكبري،،يهقي(ب» فيه و آمـد  ـرفـت  ـجـادهكي كـاركي
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ميو عاديمعمول ا،روديبه شمار بيرفتن از راه نكهياما د رگشتنو بـه ظـاهريگـرياز راه
غكي ميعادريكار ا،ديآيبه شمار منياز توان گفت كه در رفتار مـذكور اصـل منطـقيرو

ن،وجود دارديعمل پستياما مصداق آن معلوم غنياaاسلام امبريكه چرا رايعادريرفتار
م  دادند؟يبه صورت استمرار انجام

از قاعده يعقلليتحل پنجم: استفاده

و ملاحظات عقل،ياز قاعده عقل مراد يمحتـوالاتير تحلـبـيكه مبتن ـاستيدلالات
 كَـانَ«:آمـده اسـتييدر منابع روا،مثالباشد؛ برايمييمنطق عملييشناسايبرااتيروا

غزَوَاaً اللَّه رسولُ ادأَر بغَِيرهِكلَُّما علي(عسكر»ورى تفسير منسـوب بـه،jيحسن بن
ي)482:قj،1409امام حسن عسكري خواسـتند كـه بـهيمـيزمانaاسلام امبريپيعن؛

تـا رفتنـد كردند بلكه از مسـير ديگـري مـي از مسيرش عبور نمي،بروندبه جايي جنگ قصد 
پيكس ابردنيبه مراد آن حضرت دي ـتـوان فهميميعقللاتيو تحليطبق بررس نجاي. در

بارهيسيكه منطق عمل يجنگـيهـاكي ـخبر نشدن دشـمن از تاكت مذكور، عبارت است از
ويروزيـپ،شـديبـا خبـر مـaامبريـپيجنگـيهاكياگر دشمن از تاكترايز؛aامبريپ

مبينصيابيكام پيدشمن .aماسلا امبريشد نه
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 نتيجه

 ـروشيو به معناياز مصادر احكام شرعرهيس bخـاص معصـومانيسـبك رفتـاراي

اميياثر شرعيداراايياست كه مربوط به امور عباد ورهسي،فيتعرنيباشد. با غير از فعل
سلياخص از آن است. تحل سرهيمفهوم از با دو عنصـر قـوامرهينشانگر آن است كه بخـش

مريسا آن اول: مقوم شوديافعال جدا و استمرار در زاست تكرار فعـل تكـراركهيتا زمانراي؛
و استمرار در آن وجود نداشته باشد و روش فهم توانينم،نشده باشد مقـوم.دي ـاز آن سـبك

رايـز؛باشـدرهيسـ تواندينمياست. هر فعل تكراريدر فعل تكراريدوم داشتن منطق عمل
سيهر چند تكراريفعل عاد ا؛گنجدينمرهيباشد، در دائره گفـت تكـرار تـوانيمـ رو،نياز
س دريلذا داشتن منطـق عملـ ست؛ينياما شرط كاف،گرچه شرط لازم استرهيفعل در هـم

ورهيس مع،ياست. مراد از منطق عمليضرورلازم و ويارهاياهداف برگرفتـه از اعتقـادات
اياز افعال عبادياگر فعلي،اخلاق است. بل اصلحيمنطق عملييشناساصورتنيباشد در

همان تعبد بـهيدر عموم افعال عباديچون منطق عمل،استيو تكرار فعل كافنيست لازم 
و منطق عمل دو مقومنياييشناساياست. برايفرمان اله وجـود دارد.ي) قواعـدي(استمرار

آ»كان«ورود فعل:از است عبارتاتياستمرار در رواييقواعد شناسا و مشتقات بـرنناقصه
آن» مازال«فعل ناقصريتعب؛سر فعل مضارع و اسمليصفت مشبهه، اسم تفض؛و مشتقات
سحيتصر؛ناقصه» كان«مبالغه همراه هيمقامنئقرا؛دال بر استمراريديالفاظ تاك؛هريبه لفظ

ذمهييو عقلا و ». لام جحـد«وهيكـان شـأن،»قـطّ« همراه بـايمنفيفعل ماض؛مثل مدح
در رفتاريبه منطق عملjامام معصومحيتصر:از است عبارتيمنطق عملييساقواعد شنا

س تبيخورهيو بـه عصـر فراد نزديـكاايjمعصوممعاصران از جانبيمنطق عملنييش؛
غي؛علم تجرب؛آنان آنيعادريرفتار .يعقلليو تحل؛و تكرار



»
ش

وه
پژ

ي
بيق
تط

ث
دي
ح
وم

عل
مه
نا

«
ال

س
،

ول
ا

ره
ما

ش
،

ول
ا

،
ان

ست
زم

و
يز

پاي
13

93
ش

50

 منابعفهرست
د.1 و .دار الدعوة، الوسيط، تحقيق مجمع اللغة العربي المعجم گران،يإبراهيم مصطفى

تحقيق كمل ابن أبي شيبة، كوفي، مصنف ابن أبي شيبة او المصنف في الأحاديث والآثار،.2

.1409،مكتبة الرشد، الرياض: الناشرت، يوسف الحو

قم.3 ش.1362، جامعه مدرسين: ابن بابويه، محمد بن على، الخصال،

ق.1378، نشر جهان:، تهرانjابن بابويه، محمد بن على، عيون أخبار الرضا.4

ق.1403دفتر انتشارات اسلامى، قم: ابن بابويه، محمد بن على، معاني الأخبار،.5

فأحعسقلاني، ابن حجر.6 دار: شرح صحيح البخـاري، بيـروتيمد بن علي، فتح الباري

.1379المعرفة، 

قا.7 دار تحقيقإتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة،، أحمد بن إسماعيل ماز،يابن

.م1999ـهـ 1420دار الوطن للنشر، رياض:،لميالمشكاة للبحث الع

وضح المسالك إلى ألفية ابن مالك، تحقيـقأ، االله الأنصاري ابن مالك، جمال الدين عبد.8

 دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع.،يوسف الشيخ محمد البقاعي

.دار صادربيروت: لسان العرب،، محمد بن مكرم ابن منظور،.9

.چاپ دوم،دار الفكر: بيروت،أبو الفرج اصفهاني، الاغاني، تحقيق سمير جابر.10

وتحقيق فواز أحمـد زمرلـي سنن الدارمي، الدارمي، عبداالله بن عبدالرحمن، أبو محمد،.11

.1407،الكتاب العربي داربيروت:،خالد السبع العلمي

انجمن:الدين حسينى ارموى، تهران جلال تحقيقالغارات،،اسحاق، ابراهيم بن محمد ابو.12

ش.1353آثار ملى، 

.ق1422ي، النشر الاسلامسةسؤمقم: الاسلام،يفريالاس،يعل،يانجيمياحمد.13



ن
يقي

فر
زد

هن
ير

س
ث

ادي
اح

ي
ساي

شنا
عد

وا
ق

51

و،يدباآاستر.14 تعليق يوسف حسن عمر، رضي الدين، شرح الرضي على الكافية، تصحيح

م. 1978، جامعة قاريونس

.الكتاب العربي دار،الحميد آل تيمية، المسودة في أصول الفقه، محقق محمد محيي الدين عبد.15

دار، بيروت: ثة)(شرح الحلقة الثال، دروس في علم الأصول آل فقيه عاملى، ناجى طالب.16

.ق1421، الهداه الميامين

چـاپ دوم،،دار الكتـب الإسـلامية: برقى، احمد بن محمد بـن خالـد، المحاسـن، قـم.17

ق. 1371

دار الكتب: محمد عبد القادر عطا، بيروتتحقيق السنن الكبرى،، بيهقي، أحمد بن حسين.18

ق.1424چاپ دوم، العلمية، 

ي، اسـلام غاتيسازمان تبل:تهران،ياسلامتيريرمدبيرضا، نگرشديس،يدامغانيتقو.19

1378.

ق.b،1413مؤسسة آل البيتقم: االله بن جعفر، قرب الإسناد، حميرى، عبد.20

الكفاية في علم الرواية، تحقيـق أبـو عبـداالله السـورقي،أحمد بن علي خطيب بغدادي،.21

.المكتبة العلمية، المدينة المنورة،إبراهيم حمدي المدني

ق.1404،دار القلم، دمشق،الغني الدقر، معجم القواعد العربية عبد دقر،.22

.م1999، عبده راجحي، التطبيق النحوي، مكتبة المعارف للنشر والتوزيع،يراج.23

: بيـروت، تحقيق محمود خـاطر مختار الصحاح،، محمد بن أبي بكر بن عبدالقادر،يراز.24

.1995، دار النشر

 تا.بيدار النشر: دار الهداية، تاج العروس، محمد مرتضى، زبيدي،.25

ف،يليزح.26 .ق1412،دار الفكر:دمشقي،الفقه الاسلاميوهبه، آثار الحرب

.ق1414:قم،صبحي صالح، هجرت، تصحيح نهج البلاغهسيد رضي، محمد بن حسين،.27

مطبعة الحميد، مصر، عبد الدين محي محمد تحقيقتاريخ الخلفاء،،الرحمن عبد سيوطي،.28

م.1952،السعادة



»
ش

وه
پژ

ي
بيق
تط

ث
دي
ح
وم

عل
مه
نا

«
ال

س
،

ول
ا

ره
ما

ش
،

ول
ا

،
ان

ست
زم

و
يز

پاي
13

93
ش

52

قم.29 .1371چاپ دوم،،اسماعيليان: طباطبايى، محمد حسين، الميزان فى تفسير القرآن،

قم.30 ش.1370الشريف الرضى، چاپ چهارم،:طبرسى، حسن بن فضل، مكارم الأخلاق،

قـم:،jالمسترشد في إمامـة علـي بـن أبـي طالـب طبرى، محمد بن جرير بن رستم،.31

ق.1415، كوشانپور

بن.32 دار الكتـب: حسن، الإستبصـار فيمـا اختلـف مـن الأخبـار، تهـران طوسى، محمد

ق.1390، الإسلامية

، ستاره، قم: تحقيق محمد رضا الانصاري العدة في اصول الفقه، طوسى، محمد بن حسن،.33

ق.1417

، چاپ پانزدهم.النحو الوافي، دار المعارف الطبعة،عباس حسن.34

ا،، حسن حبنَّكةميداني عبدالرحمن.35  ـلعربالبلاغـه و فنونهـاهي و علومهـا مكـة،اسسـها

.1993، مكتبة الشامله، المكرمة

، مدرسـةj، التفسير المنسوب إلى الإمام الحسن العسكريjحسن بن علىيعسكر.36

ق.1409:قم،fالإمام المهدي

دار، بيـروت: عمدة القاري شـرح صـحيح البخـاري،محمود بن أحمد بن موسى،عيني.37

 إحياء التراث العربي.

مكتبة الأنجلـو، اللغة، تعريب عبد الحميد الدواخلى، محمد القصاص، يس، جوزيففندر.38

.م1950المصرية، 

 تعجيل الندى بشرح قطر الندى، موقع صيد الفوائد.، فوزان، عبداالله بن صالح.39

، چـاپ دار إحياء العلوم، بيروت:الإيضاح في علوم البلاغة،سعدالدين بن عمر،ينيقزو.40

م.1998چهارم،

.ق1407چاپ چهارم،،دار الكتب الإسلامية: تهران،الكافي،، محمد بن يعقوبكلينى.41

ق،كلينى، محمد بن يعقوب.42 ق.1429،دار الحديثم: الكافي،

 لهيميد سليمان بن محمد، إيقاظ الأفهام في شرح عمدة الأحكام، المكتبة الشاملة..43



ن
يقي

فر
زد

هن
ير

س
ث

ادي
اح

ي
ساي

شنا
عد

وا
ق

53

و،علي بن حسام الدين،يدنهيمتق.44 بكـري تحقيق الأفعال، كنز العمال في سنن الأقوال

.م1981، چاپ پنجم، مؤسسة الرسالة،صفوة السقاـحياني 

.مؤسسة الوفاءبيروت: بحارالأنوار،،مجلسى، محمد باقر.45

دار الكتـب تهـران: مرآة العقـول فـي شـرح أخبـار آل الرسـول،،مجلسى، محمد باقر.46

ق.1404چاپ دوم،،الإسلامية

،مكـان : مركز العـالمي للدارسـات الاسـلاميهقم،، القواعد الفقهية مصطفوى، محمدكاظم.47

.ق1426

شهي،مرتضي،مطهر.48 .1377انتشارات صدرا، تهران،ي،مطهريدمجموعه آثار استاد

و، الفقـه فـي ثوبـه الجديـد علم اصـول محمدجواد،، مغنيه.49 بيـروت: دارالتيـار الجديـد

ق.1408 دارالجواد، 

قم مكارم شيرازى، ناصر، انوار الأصول.50 چـاپ،jمدرسه الامام علي بن ابي طالـب:،

.ق1428دوم، 

: المكتبـة التجاريـة مصرالرؤوف المناوي، فيض القدير شرح الجامع الصغير، عبد،يمناو.51

.1356، الكبرى

.ق1400، اعلمى:، مصباح الشريعة، بيروتjمنسوب به جعفربن محمد.52


